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یادداشت

تئاتر دفاع مقدس ترکیبی پرمعناست که هنرمندان ارجمند در این 
گونه  ی شریف از هنر تلاش می  نمایند گوشه  ای از حماسه  های جاودان 
فرزندان غیور این سرزمین را بازآفرینی نمایند. ترکیب ارزشمندی که 
هم مرتبط با مقوله  ی هنر است و هم مرتبط با مقوله  ی جنگ و دفاع. 
تأثیرگذاری خود خواهد  این ترکیب مهم زمانی به نهایت کیفیت  و 
رسید که رُکن رَکین آن یعنی نقشه  ی راهنمایش که متون نمایشی 
و  معماری  هنری  و  فنی  مهارت  های  و  دفاع  و  دانش جنگ  با  باشد 
مهندسی شود. با تولید متون نمایشی دفاع مقدس و مقاومت بخش 
مهمی از تاریخ زرین ایران  زمین در قالب هنر نمایش، حفظ، صیانت، 

ثبت و انتشار خواهد یافت.
اما تئاتر دفاع مقدس به  عنوان یک قالب نمایشی، با شروع جنگ 
تحمیلی شکل گرفت و همپای دوران دفاع مقدس رشد یافت و طی 
سالیان متمادی، پس از آن با کسب تجربیاتی ارزشمند به سوی کمال 
پیش رفت و در حال حاضر به عنوان گونه ای مؤثر و کارآمد در بدنه ی 
تا  تئاتر دفاع مقدس  تأثیر گذاری  تئاتر کشور مطرح است. اهمیت و 
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جایی است که امروزه به  عنوان یک ارزش ملی جایگاه خودش را میان 
اکثر هنرمندان این حوزه تثبیت کرده است.

جنگ که آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحمیل آن را احساس کردند 
یار همراه و همراز، همپای مردم کارکردی  نیز به عنوان یک  تئاتر  و 
دفاعی به خود گرفت و گروهی از هنرمندان متعهد و دلسوز پیش کسوتِ 
با تجربه، با یاری خیل عظیمی از جوانان پرشور، در این جنگ نابرابر با 
هنر تئاتر، راوی بخشی از تاریخ پرافتخار و جاودانه ی هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پایان دوران دفاع مقدس این پرچم بیش از پیش 
قد کشید و مجرب تر و کارآمدتر شد و برای خود ماهیت، شخصیت 
و اعتبار پیدا کرده و فراتر از گونه اي جدید، در قامت یک مکتب در 

بدنه ی تئاتر کشور هویت یافت.
تئاتر دفاع مقدس چند سالی است که عنوان مقاومت را به خود 
را  تأثیرگذاری  اما  و نشیب هایی مسیر دشوار،  فراز  با  است،  پذیرفته 
می پیماید و البته با موانع و آسیب هایی مواجه است. یکی از آسیب های 
مهم در این کارزار، متون نمایشی است که به عنوان نقشه  ی عملیاتی 
می بایست نگاه  های کارشناسانه و عملیاتی به آن صورت پذیرد تا بخشی 

از مشکلات این گونه از تئاتر شریف مرتفع گردد.
امور  و  هنری  سازمان  نمایشی  هنرهای  مدیریت  راستا  همین  در 
سینمایی دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در گام نخست جدید فعالیت  های خود پس از تشکیل شورای ارزیابی و 
انتخاب متون متشکل از آقایان دکتر مهرداد رایانی مخصوص، محسن 
را  حوزه  این  نمایشی  متون  افشاری اصل  ایرج  و  فارسانی  سلیمانی 
جمع آوری، کارشناسی، انتخاب و پس از مشاوره با پدیدآورندگانشان، 
و  نمودند  آماده سازی  را جهت چاپ  نمایش نامه  دوره 110  در چهار 
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آماده  ي  را  دیگر  نمایشی  متن  فعالیت، 30  همان  ادامه  ي  در  اکنون 
استعدادهای  کشف  جهت  دوره  این  در  که  نموده اند  انتشار  و  چاپ 
جوان و فعالان نمایشنامه  نویسی سراسر کشور، طی فراخوانی بیشتر 
متون نویسنده  های استان  ها را برای چاپ و نشر برگزیده  ایم. مجموعه 
پیش رو حاصل تلاش نویسندگان و مشاوره و راهنمایی  های شورای 
محترم ارزیابی است که امیدواریم به این طریق، به بخشی از نیازهای 
تئاتر کشور پاسخ داده و در آینده با تداوم و استمرار این طرح، شاهد 

شکوفایی هرچه بیشتر تئاتر مقاومت باشیم.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس                                                                         
سرتیپ دوم محمود سزاوار                                                                                                          





اشخاص نمایش:

محمد مطلقي، 20 ساله، تکاور نیروی دریایی
لیلا، همسر محمد
محمد بلوچ، همرزم و دوست محمد
مریم، همسر محمد بلوچ

دکتر، میان سال 





]محمد مطلقی 20 ساله با هیکلی ورزیده، شاد و شنگول 
وارد خانه می شود. همسرش لیلا مشغول آشپزی است و انگار 
شده،  مطمئن  آمدنش  از  که  حالا  و  بوده  همسرش  منتظر 
نیروی  تکاور  محمد  می کند.  مشغول  آشپزی  به  را  خودش 
نمای  ما  و  است   )1359 )18شهریور  امروز  و  است  دریایی 
 16( که  باشیم  شاهد  باید  را  جوان  زوج  این  خانه  داخلی 
شهریور( عروسی کرده اند و حالا قرار است به ماه عسل بروند.[

لیلاجان!  سلام عشقم... محمد: 
کجا بودی؟ لیلا: 

رفتم بلیط ها رو اوکی کردم، قبلش هم رفتم یه جای  محمد: 
مهم. ]یک آلبوم عکس که کادو گرفته شده را تا این لحظه 
لیلا  می دهد.  نشان  لیلا  به  بود  کرده  مخفی  خودش  پشت 
چه  کادو  درون  نیست  مهم  برایش  کند  وانمود  می خواهد 

چیزی است.[
خیلی دیر کردی. گفتم نکنه دلت رو زدم و رفتی یه  لیلا: 

زن دیگه بگیری!
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نه اتفاقاً تخته گاز کوبیدم تا برسم بهت... نگاه چی  محمد: 
با  لیلا  کرده،  باز  را  کادو  ]کاغذ  عکاسی.  رفتم  آوردم... 
دست  از  را  آن  و  می زند  خوشحالی  از  جیغی  آلبوم  دیدن 

همسرش می گیرد.[
عکسای عروسی مون؟ به این زودی؟  لیلا: 

آره قلبم! فکر نکنم هیچ عروس و دامادی تو رشت،  محمد: 
به دستشون رسیده  ماه عسل، عکس عروسی  قبل 
باشه. البته منم بلیط رو دیر گرفتم وگرنه الانه مشهد 
بودیم. حواسم نبود، نزدیک باز شدن مدارس هستش 
و زوار چند برابر می شه. تو این ایام بلیط گیر نمیاد... 
صبر کن ! قبل این که ببینی، می خوام یه چیز مهم 

بهت بگم.
چقدر طول می کشه گفتنش؟ لیلا: 

می خوام بگم عاشقتم... خیلی طول نکشید گفتنش،  محمد: 
دیدی؟

بدون که من بیشتر از تو. لیلا: 
چندتا؟ محمد: 

اگه بری قله قاف پیاده میام... خوبه؟ به اندازه تعداد  لیلا: 
قدم هام تا رسیدن به قله.

چرا اینو گفتی لیلا؟ محمد: 
چطور؟ لیلا: 

آخه من قراره برم یه مدت مأموریت. راستش! وقتی  محمد: 
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یه  باید راهی جنوب بشم...  برگردیم،  از ماه عسل  
مدت میرم اهواز، بعدم خرمشهر یا آبادان.

منم میام. لیلا: 

]آلبوم را باز می کند. نور می رود... به وسیله نور، قسمتی 
از صحنه تداعی گر کیوسک تلفن همگانی است. لیلا در حال 
امام رضا  از دور می توان گلدسته حرم مطهر  صحبت است. 

را دید.[

خوبه،  هم  محمد  آره  مامان؟  خوبی  سلام.  الو!  لیلا: 
هستش  خالی  خیلی  جاتون  هستیم.  نایب الزیاره 
دعا  حتماً  می دونم،  دیگه.  ماه عسله  مامان جان... 
می کنم. مامان! این جا خیلی تو نوبت هستن که زنگ 
خوبن؟  همه  فقط...  بپرسم  احوالی  خواستم  بزنن، 
]صدایش  محمد.  آره  شکر.  رو  خدا  آرومه؟  همه چیز 
سایه اش  کیوسک  کنار  مدت  این  در  که  محمد  می زند... 
نمایان بوده و مشخص است حسابی در فکری است.[ محمد! 
بیا ! مامانم می خواد باهات حرف بزنه. ]محمد از چند 
نفر عذرخواهی می کند و به داخل کابین تلفن خانه می رود.[ 

سلام مادرجان! خوبید؟ پدرجانمون چطورن؟ خدا رو  محمد: 
صف  تو  خیلی  چون  این جا  مادر،  ببخشید  شکر... 
هستن، دارن غر می زنن... ما ایشاالله، چند روز دیگه 
یه  مادر،  نه. آخه راستش  میایم رشت...  میفتیم  راه 
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مأموریت باید برم جنوب... اهواز باید باشم از اول مهر... 
ما  مادر،  باشه  باهام...  بیاد  می خواد  میگه،  هم  لیلا 

اومدیم رشت حرف می زنیم.

]نور می رود... محمد و لیلا جایی در نزدیکی حرم، زیر لکه 
نوری ایستاده اند و به گنبد طلایی چشم دوخته اند.[ 

محمد می شه یه چیزی بگم!؟ لیلا: 
آره. بگو عشقم. محمد: 

وقتی به مامانم گفتی میری مأموریت، غر زد؟ لیلا: 
نه... مامان ها که غر نمی زنن! محمد: 

چیزی هست که بهم نمیگی؟ لیلا: 
آره. محمد: 

چی؟! از یه چیزی نگرانی... لیلا: 
تو حرم، یه جا به یه ستون تکیه دادم و مردم رو نگاه  محمد: 

کردم. 
خوب؟ لیلا: 

زن  اینا،  از  یکی  ممکنه  یعنی  گفتم:  خودم  با  بعد  محمد: 
خودش رو بیشتر از این اندازه که من دوستت دارم، 

دوست داشته باشه؟
چرا می خوای بدونی کی ازت عاشق تره؟ لیلا: 

نه. بهت دروغ گفتم لیلا! محمد: 
چیه محمد؟ لیلا: 
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لیلا قراره جنگ بشه. محمد: 
جنگ؟ لیلا: 

بعد اگه کسی باشه تو این جمعیت، که زنش، نصف  محمد: 
این اندازه ای که تو منو دوست داری دوسش داشته 

باشه و اون بره جنگ به حکم وظیفه...
تو از کجا می دونی قراره جنگ بشه؟ لیلا: 

بوش رو حس می کنم. محمد: 
پس این مأموریت واجب شد که من کنارت باشم. لیلا: 

الان. وقتی مامانت پشت تلفن بهم گفت: »اگه باهات  محمد: 
بیاد دخترم غمش رو می خوری؟« چهار ستون بدنم 

لرزید!
خرمشهر،  می بری  داری  رو  »دخترم  گفت:  حتماً  لیلا: 
با خودت نمی بری؟ مادر منم  آبادان، پس چرا منو 

دختر بندره ها، اونم بندر پهلوی...
ارتش  انقلاب شده،  تازه  اجتناب ناپدیره.  لیلا جنگ  محمد: 
صدام  اون  که  وقته  چند  نداره،  مشخصی  وضعیت 
حسین، شاخ و شونه می کشه... این که به من تکاور، 
که تو  شهر ساحلی شمالی خودم هستم،  مأموریت 
هست  خبرایی  یه  یعنی  جنوب،  ساحل  برم  میدن 
اون ور، که از چند وقت پیش، زمزمه اش شروع شده 

بوده.
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از  هیچ کدوم  تو  ندیده.  جنگ  کم  تاریخش،  ایران  لیلا: 
جنگ ها، ما زن ها شما مردا رو تنها نگذاشتیم. اینو 
گفتم که سعی نکنی منو از تصمیمم منصرف کنی...

به صلاح نیست که بیای لیلا! محمد: 
من چمدانم رو بستم محمد. لیلا: 

]نور می رود.[

]در کیوسک تلفن همگانی است و با پدرش در حال مکالمه  محمد: 
است.[ الو! سلام بابا خوبی؟ ببخشید دیرقت زنگ زدم، 
می دونستم شما بیداری... بارونه؟ به به... هیچی، زنگ 
زدم که ما فردا حرکت می کنیم به سمت رشت... آره 
به شمام... من می خواستم  رسیده  دیگه، پس خبر 
رسیدم رشت بهتون بگم... فعلًا یکی از دوستان دوره 
آموزشم رو دارم تو اهواز، میریم پیشش، یه چند روز 
می مونیم و دنبال یه خونه خوب می گردیم... بابا شما 

رو خیلی زود می بینم.

]نور می رود... درون خانه ای در شهر اهواز را شاهدیم )31 
شهریور سال 1359( است. ابتدا صدای محمد، که از فردی 
که در خانه را برایشان باز کرده، تشکر می کند. بعد آرام آرام 
آفرینش نور. محمد و لیلا با چند چمدان وارد می شوند. هوا 

گرم است.[
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این جاست؟! خیلی گرمه محمد! لیلا: 
آره. حالا باس تیر و مرداد میومدی. محمد: 

انگاری صورتم جلو  از در هواپیما که اومدم بیرون،  لیلا: 
تنور نانواییه.

خرماپزون شون برا ما کشنده س! محمد: 
بریم  گوشه،  یه  بگذاریم  رو  چمدون ها  بازار؟  بریم  لیلا: 
شهر رو بگردیم. دیگه باید با این گرماش کنار بیایم، 

ما هم می شیم یکی از همونا... 
تو  نکنه  خنکی...  واسه  بازار،  میان  بیشتر  شب ها  محمد: 
واسه  بشی،  همسفر  من  با  و  بیای  داشتی  اشتیاق 

بازارش بود؟
نه. ولی دلم می خواد ببینم، بیشتر از این که بخرم...  لیلا: 
تو مشهدم دیدی که، همه خریدم یه چمدون نشد.

میریم به چشم، اما فعلًا یکی از همکارام هم قراره  محمد: 
بیان این جا... اونم احتمالاً دنبال خونه میگرده، اونم 
اسمش محمده... اونا یه هفته است عروسی کردن. 

رشتیه؟ من می شناسم؟ لیلا: 
دوره  تو  بودیم  محمد  دوتا  اون  و  من  بلوچه.  نه  محمد: 
تکاوری. اون بلوچ بود، اما چون لهجه اش یه کم شبیه 
رشتیه،  اونم  می کردن  فکر  همه  بود،  رشتی ها  ما 

اینجوری شد که رفیق شدیم.
چطوری فهمیدی میاد این جا؟ چرا قبل تر نگفتی؟ لیلا: 
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می گرفتم...  ازش  کلیدا رو  داشتم  گفت.  صاحبخانه  محمد: 
محمد معروف بود به نامه نویسِ یکِ تکاوران دریایی. 
خطش خیلی خوب بود. برا خیلی ها نامه می نوشت. 
یه  که  نامزده  یکی  با  گفت:  بهم  آموزشی  دوره  تو 

ساله، برا همدیگه نامه می نویسن.
چطور؟ یعنی حرف نمی زدن با همدیگه؟! لیلا: 

و  زن  که  نیست  گیلان  مثل  بلوچستان،  تو  اونجا،  محمد: 
مرد با هم برن تو بیجار و کشاورزی، شونه به شونه 
داره.  فرق  کمی  ما،  با  فرهنگشون  اونجا  باشن.  هم 
نامه نویسی  و  اینا گویی، زن و شوهر، طبع شاعری 
دارن. تو روز خواستگاری که میرن تو یه اتاقی با هم 
حرف بزنن، حرفشون نمیاد. برا همین شروع می کنن 
یه سالی که صیغه  این  تو  برا همدیگه...  نوشتن  به 
نامه نوشتن.  برا همدیگه  محرمیت خوندن، هر روز 

حتی تو روز عروسی!
چه رمانتیک! میگم، چطوره من و تو هم، دیگه با هم  لیلا: 

حرف نزنیم و نامه بنویسیم؟
این  بار بذار، محمد عاشق  باقالی قاتوق رو  فعلًا اون  محمد: 
غذاست. من یه بار، تو دوره آموزشی درست کردم، 

اونم برا خانمش تعریف کرده حتماً. 
هوا کمی خنک تر بشه، میریم بازار؟ لیلا: 

حالا میان و می بینیمشون، شاید با هم رفتیم بازار. محمد: 
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]ناگهان صدای مهیب بمب و هواپیماهای عراقی و... لیلا 
جیغ می کشد و محمد تلاش می کند او را آرام کند. صدای در 
زدن شنیده می شود. محمد در را باز می کند. محمد بلوچ، با 
لباس سنتی و همسرش که آستانه در هستند.  نور می رود.[ 

صاحبخانه گفت: »خبر رسیده رسیدن خرمشهر.« محمد بلوچ: 
ارتش فعلًا سر و سامون نداره. تا به خودمون بجنبیم،  محمد: 

ممکنه بیان تا همین اهواز.
تو می دونستی ممکنه همچین خبری باشه؟ محمد بلوچ: 

حدس می زدم. محمد: 
یعنی نریم بازار؟ لیلا: 

دل خجسته ای داری لیلاخانم. جنگه! مریم: 
آخه همه چیز آروم شده... دیگه صدایی نیست. لیلا: 

جنگ تازه شروع شده لیلا. محمد: 
محمد از دست خط شما دو نفر، خیلی برام گفته. لیلا: 

محمد منم، از دستپخت شما محمدآقا. مریم: 
باقالی قاتوق قرار نبود درست کنی لیلا؟ محمد: 

دیگه جنگ شد خوب. لیلا: 
یعنی تموم شد الان؟ ما بردیم؟ مریم: 

می بریم. محمد بلوچ: 
نظر تو چیه محمد؟ لیلا: 
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میگم با مزه است دوتا محمد، ولی یه کم گیج کننده  مریم: 
است. بیاییم به اسم کوچیک صدا نزنیم شوهرامون 

رو، من صدا می زنم آقای بلوچ محمدم رو.
منم صدا بزنم گیلک محمدم رو؟ لیلا: 

آقای مطلقی نظر شما چیه؟ مریم: 
نظر من اینه که، بهتره بریم بازار. محمد: 

آفرین. لیلا: 
بعدش من و آقای بلوچ، براتون بلیط بگیریم که برید  محمد: 

خانه.
محمدجان خانه من این جاست. جایی که تو هستی. لیلا: 

می دونم عزیز دلم. ولی می بینی که جنگ شده. محمد: 
منم بر نمی گردم محمد. مریم: 

باز که به اسم کوچیک صدا می زنید. محمد: 
من میگم، چطوره نامه بنویسیم جای حرف زدن؟! لیلا: 

جنگ شوخی نیست... باید صبح خودمون رو معرفی  محمد بلوچ: 
کنیم. 

وضعیت  رسیدیم؟  بگیم  بریم،  الان  نیست  بهتر  محمد: 
اضطراریه ... شایدم، این بمبارانی که شد، مردم کمک 

لازم داشته باشن... شاید کاری از دستمون بربیاد.
اگه صبح بفرستنمون منطقه، تکلیف زن هامون چی  محمد بلوچ: 

می شه؟!
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قرار شد نگران ما نباشید... من که گفتم تا کوه قاف...  لیلا: 
من میرم بیرون، یه سری چیز میز بگیرم، یه پرس و  محمد: 

جو هم بکنم، یه خورده جو شهر رو ببینم.
قرار بود دوتایی... یعنی دسته جمعی بریم. لیلا: 

ما  تا  کنید  باقالی قاتوق درست  باشید،  شما خانم ها  محمد: 
بیاییم.

محمدآقا! اجازه بدید ما خانم ها هم، همراهتون بیایم. مریم: 
آره محمد. بذار بیان.   محمد بلوچ: 

بریم، اما ممکنه شهر، ناامن باشه. ضد انقلاب، خرابکار  محمد: 
من  نباشه.  امن  شما  برای  و  شهر  تو  باشه  خائن  و 
غیرقابل  شرایط  اما  تکاوریم،  که  درسته  محمد،  و 
پیش بینیه. ما اومده بودیم مأموریت، اما الان جنگه. 
اگه شما باشید، ما نمی تونیم درست تصمیم بگیریم 
و احساس، همی شه یه قدم جلوتر از منطقه، وقتی 

پای خانواده بیاد وسط.
سخنرانی خوبی بود محمدآقا! فهمیدیم رئیس... من  لیلا: 
قاتوق درست می کنم. تکاورا!  باقالی  براتون  می مونم 
می ترسم بیاییم، حواستون پرت بشه، بین منطق و 

احساس گیر کنید.
الان وقت این لجبازی ها نیست که عشق من. محمد: 

این رو بهش نمیگن لجبازی. اینو میگن همکاری در  لیلا: 
پشت سنگر.



2234

پس منم می مونم کمک لیلاخانم. وقت برا بازار رفتن  مریم: 
خیلی داریم.

شاید این جوری بهتر باشه. محمد بلوچ: 

]مردها مهیای رفتن شده اند.[

محمد! سیگار نکشیا. لیلا: 
من که سیگار نمی کشم عشقم! محمد: 

محمد من هم که اصلًا نمي کشه. لیلا: 
عراقی  جنگ...  نری  بی خبر  باش  مواظب  محمد!  مریم: 

دیدی درگیر نشی.
این جا همه عربی حرف می زنن. اگه یه عده در بزنن،  لیلا: 

من چطور تشخیص بدم عراقی هستن یا ایرانی؟
ایرانی ها ایرانی حرف می زنن خوب. مریم: 

تو  برید.  نباید  شمام  نداره،  امنیت  نیست.  قبول  نه  لیلا: 
از  زرنگ تر  ناقلا،  گرگ  منگولم،  و  شنگول  داستان 

بچه ها بود.
لیلا!؟ محمد: 

یا هر چهار نفر یا هیچکس. لیلا: 
استعفرالله... محمد بلوچ: 

پس راه بیفتید لطفاً!  محمد: 
باشیدکیف پولم رو بردارم. لیلا: 
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بریم سوغات بخر. همین یه ساعت نیست رسیدیم  محمد: 
عشقم...

جنگه، شاید بازار رو یه بمبی ترکوند، من بتونم چهار  لیلا: 
قلم جنس واسه سوغات بخرم، به کل فامیل قول دادم...

ادویه این جا حرف نداره. مریم: 
یه چند تا ساندویچ بندری هم می خوریم. محمد: 

من فقط، اندازه چندتا ساندویچ پول برداشتم، چون  لیلا: 
ممکنه تو این شلوغی و جنگ یه بی خدایی دست کج 

باشه. 
بریم. محمد: 

صحبت  حال  در  محمد  نور،  از  لکه ای  در  می رود.  ]نور 
تلفنی با پدر خودش است.[

الو؟! سلام بابا... آره ما خوبیم... بابا من یه خواهشی  محمد: 
لیلا  بزنم...  حرف  تلفنی  نمی تونم  زیاد  دارم...  ازت 
رشت.  برنمی گرده  که  کفش،  یه  تو  کرده  رو  پاش 
توضیح  خیلی  نمی تونم  نیست...  امن  اصلًا  این جام 
آقایی  یه  می خواستم  رو...  این جا  وضعیت  بابا  بدم 
بکنی، بیای تا اهواز که با خودت به یه بهانه ای برش 
گردونی رشت... البته دو نفرن. خانم یکی از هم رزما 
هم هست، ایشونم مثل خواهر من. فرض کن دختر 

خودت...کوچیکتم بابا...دست بوسم...
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صحنه  از  سمتی  می شود.  تقسیم  قسمت  دو  به  ]صحنه 
خانه ای است در رشت، که لیلا نمک یاری آورده و سبزیجات 
وسیله  به  درونش  را  سیر  و  شده  کباب  بادمجان  و  محلی 
سنگی می سابد و انگار، آشپزی سنتی گیلان را به مریم یاد 
می دهد و در طرف دیگر صحنه منطقه عملیاتی که محمد 
برافروخته و عصبانی، در حال صحبت با بی سیم است و نور 
کم نور  را  صحنه  دیگر  قسمت  و  روشن  را  قسمتی  هر بار 

می کند و این گونه ما همزمان، خانه و منطقه را می بینیم.[

دارد.[ فهمیدی  به دست  بی سیم  و  نوری نشسته  لکه  ]زیر  محمد: 
چی گفتم؟ ما توپخانه و تانک می خواییم. من دفعه 
دیگه این جوری حرف نمی زنم، دارن میان نامسلمونا 
از  بی وجودا...  تهران  رسیدن  کنیم  دس دس  جلو. 
و  نو  پل  گرفتن،  رو  شلمچه  شدن،  رد  دژ  پادگان 
افتاد دستشون و این لشگر 92 اگه مورچه  گمرک 
نشسته بود باس می رسید، آخه اصفهان همین بیخ 
میگم   چی  کن  گوش  اینا؟...  کجان  ماست،  گوش 
تانک  بگید  می شن...  پرپر  دارن  ما  بچه های  بهت. 
بفرستن، بگید سلاح می خواییم تا این نامسلمونا رو 
جرشون بدیم. این نس ناسا رو به درک واصل کنیم، 
قلم پاشونو بشکنیم، ولی الان دستمون خالیه و اونا 

همین جور میان جلو... دیگه حرفی نیست، تمام.
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زنای  می کنن  پخت و پز  دارن  جامع  مسجد  تو  محمد بلوچ: 
واسه  دلم  ها.  ما خالیه  خرمشهری. جای خانم های 
دست پخت شون تنگ شده... اینا غذا رو خیلی فلفل 

می زنن. 
اینو بهش میگن کله کباب. محمد عاشق اینه.  لیلا: 

محمد من، به بادمجان حساسیت داره. مریم: 
کن،  درست  کله کباب  تو  می کنه،  لوس  رو  خودش  لیلا: 

ببین حساسیت یادش میره یا نه.
خرمشهر داره اشغال می شه لیلا. مریم: 

می دونم.                                                 لیلا: 
اگه بلایی سرشون بیاد؟... یا اسیر بشن؟ مریم: 

محمد من اگه ساربانه، بلده شترش رو کجا بخوابونه.   لیلا: 
خواب دیدم محمد تشنه اشه...  مریم: 

من خواب دیدم جنگ تموم شده، من و محمد رفتیم  لیلا: 
سفر دور دنیا. 

تو نگران نیستی؟ مریم: 
من به محمد و پدرشوهرم قسم خوردم یه ماه می مونم  لیلا: 
رشت. محمد باید تو این یه ماه جنگ رو تموم کنه 
 34 می شه  کلش  تمام...  بگیره  پس  رو  خرمشهر  و 
روز. دو روز از اهواز تا رشت راهه، دو روزم از رشت 
بمونم،   این جا  خوردم  قسم  روزم  راهه، 30  اهواز  تا 
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این 30 روز نمی شه 31 روز مریم جان. حالا بیا اینو 
بچش، ببین کله کباب رشتی چه مزه ای داره.

خیلی  می خورد.[  را  بود  گرفته  بلوچ  محمد  از  که  ]غذایی  محمد: 
تنده! 

خیلی تند رفتی، شنیدم صداتو محمد. اون بدبختی  محمد بلوچ: 
که اون ور بی سیمه رو چرا فحش دادی؟ اگه ناخدا 

صمدی بفهمه بی اجازه ش کسی بی سیم زده... 
ناخدا صمدی بدبختم داره خون دل می خوره محمد...  محمد: 
رو  ناخدا  و  میدادن  تکون  زودتر  رو  خودشون  اگه 
دست تنها نمی گذاشتن، خرمشهر محاصره نمی شد. 

مقایسه اش  نکنه  بخور.  غذاتو  نباش!  عصبی  این قدر  محمد بلوچ: 
مریم  الان  تا  لابد  لیلاخانم ؟  دست پخت  با  می کنی 

30 جور، غذا یاد گرفته ازش.
هوس  دارم...  دوست  رو  تندیش  خوبه،  اینم  نه  محمد: 

کله کباب کردم. 
چی هست؟ یه جور کبابه؟ محمد بلوچ: 

محمد! بیا بهم نامه نوشتن یاد بده. محمد: 
تو که از من با سوادتری، من چی یادت بدم؟ محمد بلوچ: 

تو، تو این مدت، هر روز واسه مریم نامه نوشتی؟ محمد: 
نه. تو این خون و آتیش فرصت نشد، ولی می نویسم. محمد بلوچ: 

کی پس؟ محمد: 
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قبل از شهادتم... محمد بلوچ: 
راست می گی. منم باید وصیت نامه بنویسم. محمد: 

اگه لیلا خانم بفهمه، بد کفری می شه. محمد بلوچ: 
ولی باید هر کسی که تو جنگه بنویسه، کی میدونه  محمد: 

کِی وقت نامه آخرشه؟
من... من می دونم! محمد بلوچ: 

چی میگی؟ چته تو؟ محمد: 
اینجوری  محمد...  بگیریم  پس  باید  رو  خرمشهر  ما  محمد بلوچ: 

روحیه سربازا داغون می شه...
این لشگر92 زرهی میگن تو راهه... آخرشم آزادسازی  محمد: 

خرمشهر رو می زنن به نام خودشون. 
تو دوست داشتی به نام تو تموم بشه؟ چون به لیلا  محمد بلوچ: 

قول دادی؟
خرمشهر اگه خدا بخواد آزاد می شه. ولی من خیلی  محمد: 

دلم خونه محمد.
می فهمم... خسته ای. محمد بلوچ: 

اهوم... من بیشتر از این که نامه بنویسم، گزارش نوشتم  محمد: 
برا لیلا. ]دفترچه ای از زیر پتو بیرون می آورد و از رو می خواند.[ 
باید  که  فهمیدیم  اعزام شدیم.  منطقه  به  مهر  دوم 
فرمانده مون  بدیم،  آموزش  هم  مردمی  نیروهای  به 
همه ش  می بینی  بود...  عسگری  فتح الله  سوم  ناخدا 
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گزارش  واسه ش  انگاری  کردم.  استفاده  بود  فعل  از 
باید  چطور  من  محمد  باشم...  نوشته  شهادت  قبل 
مهر  کاغذ؟... سوم  رو  بیارم  رو  عاشقی خودم  حس 
می بینی؟  نامسلمونا...  زدن  رو  مصدق  بیمارستان 
انگاری دارم باهاش حرف می زنم. اما خیلی خشن، 
مهر،  پنج  از  من.  قلم  نداره  لطافتی  و  عشق  هیچ 
هم شهری های  مغازه  از  که  روگرفتیم  دزد  عده  یه 
بود، جنس می دزدیدن.  تخریب شده  خودشون که 
این خیلی درد داشت لیلا. دیدن این صحنه... چطور 
می تونه یکی تو این شرایط محاصره، این قدر پست 
باشه که به بچه محل خودش رحم نکنه؟! این تصویر 

خیلی آزارم داد لیلا. 
]محمد بلوچ پتو سربازی را که محمد به دوش خودش گذاشته،  محمد بلوچ: 
کنار می زند و ردی از خون همچون گل سرخی نمایان می شود.[ 

زخمی شدی محمد؟ 
چیزی نیست یه خراشه. محمد: 

]صدای تلفن سکوت آن سوی صحنه را می شکند. کاسه ای 
از دست لیلا می افتد و این همزمان می شود با صدای مهیب 
و  تاریکی  لحظه ای  و  آن سو  در  مسلسل  و  تانک  و  خمپاره 
بلافاصله روشن می شود. حالا صحنه به دو نیم تقسیم شده 
است. )24 مهر 1359( است و یک گردان تکاور 270 نفره از 
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منجیل به خرمشهر رسیده است و محمد که زخمی است به 
بیمارستانی در اهواز اعزام شده است. در لکه ای از نور، محمد 
در اتاق دکتر درمانگاه است و شماره می گیرد و در سوی دیگر 

لیلا و مریم هستند و لیلا گوشی را برمی دارد.[ 

سلام لیلا خوبی؟... چیزی نیست، از خواب پاشدم...  محمد: 
تو خوبی؟ ببین نمی تونم زیاد حرف بزنم، تو ماهشهر 
یه سری خانه سازمانی بهمون دادن، بعد جنگ میای 

این جا...
من یه قسمی دادم به تو و بابات. محمد! من فقط یه  لیلا: 
ماه رشت می مونم. شاید جنگ 34 روزه تموم نشه، 
کنم...  تحمل  بیشتر  نمی تونم  رو  تو  دوری  من،  اما 

مریم می خواد با شوهرش صحبت کنه. 
اما محمد این جا نیست لیلا. محمد: 

محمد  برا  اتفاقی  محمدآقا چیزی شده؟  الو؟ سلام  مریم: 
افتاده؟

اتفاق که افتاده، ولی نه برای محمد شما. محمد: 
متوجه نمی شم، چرا واضح حرف نمی زنی؟ مریم: 

من یه خراش جزئی رو بهانه کردم، بیام برا لیلا زنگ  محمد: 
بزنم... این جا یه دکتر رشتی گیر آوردم. 

]گوشی را از دست مریم می گیرد.[ الو ؟چی شده محمد؟  لیلا: 
وای خدا منو بکش... محمد چه بلایی سرت اومده؟ 
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پاهات قطع شدن، آره؟ من خوابش رو دیدم... دیدی 
گفتم مریم... دستات قطع شدن، نه؟ وای خدا منو 

بکش.
لیلا آروم باش. لیلا... آروم باش، هیچی م نیست، یه  محمد: 

خراش جزئیه. 
خراش جزئی؟ بعد تو، تو اتاق عمل چی کار می کنی  لیلا: 

پس؟
اتاق عمل چیه؟ اومدم اتاق دکتر، همشهری از آب  محمد: 

در اومد.
گوشی رو بده بهش. لیلا: 

بگم  زدم  زنگ  بابا...  ای  باش.  آروم  نیست...  این جا  محمد: 
ماهشهر،  میریم  جنگ  بعد  گرفتم...  سازمانی  خانه 
خانه محمد و مریم طبقه دوم، خانه من و تو طبقه 

اول. 
من دیگه یه لحظه ام این جا بمون نیستم. من میام  لیلا: 
اون جا... دیدی مریم؟ پاهای محمد من قطع شدن، 
باید  الان  همین  بریم.  بیاد...  بالا  پله ها رو  نمی تونه 

بریم. 

]نور می رود... در باز می شود و محمد بلوچ داخل می شود. 
نامه است. صحنه بین واقعیت و  بلوچ یک  در دست محمد 

خیال در نوسان است.[
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زودتر  نمی تونستی  ثانیه  چند  یه  تو  محمد  سلام  محمد: 
بیای؟ من بد آچمز شده بودم. خانومت می خواست 
باهات حرف بزنه... پرسیدم نمی تونستی زودتر بیای؟

نه.  محمد بلوچ: 
این جا چی کار می کنی؟ چه خبر از منطقه؟ تو چطور  محمد: 

اومدی این جا؟
من این جا نیستم محمدجان. محمد بلوچ: 

جلوم  این جا  تو  نمی بینه!؟  که  دو  دو  چشام  من  محمد: 
واستادی.

نقل این چیزا نیست داداش. محمد بلوچ: 
تو  تموم شده.  نکنه جنگ  پوشیدی؟  بلوچی  لباس  محمد: 
الان  بدی،  منم  به  بلوچی  لباس  یه دست  بود  قرار 

خودت تنها پوشیدی... نکنه جنگ تموم شده؟
ایشاالله تموم می شه. محمد بلوچ: 

بنویسیم؟  دوتایی  نشد  قرار  مگه  بازم؟  نوشتی  نامه  محمد: 
مگه نگفتی به منم یاد میدی بنویسم واسه لیلا.

یاد می گیری برادرجان.  محمد بلوچ: 
یه خبر بد دارم برات محمد. محمد: 

خیره انشاالله... محمد بلوچ: 
بکوب...  دارن میان خانم هامون. اونم تو این وضعیت بکوب  محمد: 

خیلی نا امنه و من نگرانم.
مریم که اومد، این نامه رو بده بهش. محمد بلوچ: 
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من چرا بدم بهش داداش؟ محمد: 
برادری کن برام. محمد بلوچ: 

خودت مگه دست نداری؟ محمد: 
من که گفتم. من این جا نیستم. محمد بلوچ: 

من سر در نمیارم چی میگی؟ این لباس؟ مرخصی  محمد: 
داری میری؟ مگه قرار نبود با هم بریم؟ ببرمت شمال، 

بهشت روی زمین رو نشونت بدم؟
انشاالله سعادت داشته باشم.  محمد بلوچ: 

سعادت چی؟ تو چرا امروز فازت جور دیگه ایه؟ میگم  محمد: 
خودم می برمت بهشت... محمد من نمی تونم پاشم، 
این دکتر رو صدا کن... دکتره همشهری ماست. چند 
بار تا حالا رفته اونجایی که قرار شد بعد این جنگ 

ببرمت. بهشت گیلان. برو صداش کن لطفاً...
من دیگه میرم محمد... این نامه رو بده به مریم...  محمد بلوچ: 

کجا میری؟ به دکتر بگو من باس برم خانه سازمانی.  محمد: 
لیلا داره میاد...

]محمد بلوچ رفته است. دکتر وارد می شود.[

خوب چطوری تکاور؟ دکتر: 
من باید رو پام واستم دکتر. لیلا داره میاد. محمد: 

کجا؟کی داره میاد؟ دکتر: 
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میاد ماهشهر، زن محمد بلوچ هم میاد. محمد لباس  محمد: 
بود.  این جا  پیش  دقیقه  پوشیده، چند  رو  بلوچیش 
فکر کنم موجی شده. این نامه رو داد بهم؛ یهو چشم 

که چرخوندم اون نبود.
محمد بلوچ... متأسفانه چند لحظه پیش... ما هر چه  دکتر: 

تلاش کردیم، نتونستیم احیاش کنیم.
احیای چی؟ محمد همین جا بود. محمد: 

بذار بهت یه آرام بخش بزنم. دکتر: 
من حالم خوبه، فقط نمی تونم بلند شم. دکتر یه کاری  محمد: 

کن لیلا که میاد، پاشم رو پام واستم.
باشه... چیزی نیست. تو پاهات رو از دست ندادی، یه  دکتر: 
مدت کوتاهه فقط مجروح شدی، اما به خیر گذشت. 
فعلًا چون تخت نداریم، مجبور شدیم این جا نگهت 

داریم... همه اتاق ها و راهرو پره.
من بی اجازه شما از تلفن این جا زنگ زدم. محمد: 

تلفن؟ اما این تلفن قطعه... تو مگه می تونی رو پات  دکتر: 
واستی؟

من گیج تر شدم... دکتر گفتی محمد بلوچ کجاست؟ محمد: 
محمد بلوچ چند دقیقه قبل شهید شد.  دکتر: 
دکتر... اینی که تو دست منه نامه است؟ محمد: 

آره. دکتر: 
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اینو محمد داد بهم.  محمد: 
... تو و محمد بلوچ با هم مجروح شدید. دکتر: 

یعنی اون کی این نامه رو نوشت؟ محمد: 
بهتره استراحت کنی. دکتر: 

اون همی شه می گفت می دونه کی نامه بنویسه، اما  محمد: 
ایرانم؟  عاشق  چقدر  که  بنویسم  نمی تونم  چرا  من 
رو  نامه  این  ایرانم؟... من... من  لیلای  چقدر عاشق 
چطور بهش بدم خدا... من چطور تو چشاشون نگاه 

کنم خدا...


